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 مضامين عبادي و عرفاني اذان و اقامه

 1اسماعيل سليماني

  2زاده سميه رجب
 چكيده:

نـدايي بـراي اعـلام وقـت     اذان و اقامه، به عنوان شناسة اعتقادي و سرود ايمان مسـلمانان فقـط   
حضور در محضر حقّ نيست، بلكه داراي مضامين بلند ايماني و عرفاني است و آثار عبادي و معنوي 
بسياري در آن نهفته است. در اين نوشتار سعي بر آن است كه علاوه بر ارائه يك مفهوم شناسي كلي 

عرفاني و معنوي اين آواي خوش  و بيان ارزش و اعتبار وحياني و عبادي آن، پرده ديگري از بركات
رحماني پيش چشم آويزيم. بر اين اساس، پس از اشاره به منشـأ آسـماني و وحيـاني اذان و فلسـفه     
تشريع آن، به ارزش و اهميت عبادي آن در سيماي احاديث پـرداختيم، فرازهـاي اذان و اقامـه را از    

تعابير اذان از چـه روسـت و چـون     ديدگاه مذاهب مختلف برشمرديم و گفتيم كه اختلاف ايشان در
هـاي كمتـر    است و در ادامه و در بخش دوم كه هسته اصلي اين نوشتار است سـعي كـرديم گوشـه   

شناخته شدة اين صلاي عشق را مورد بازشناسي قـرار دهـيم و لطـايف ذوقـي و مضـامين عرفـاني       
واي رباني نـه فقـط دربردارنـده    فرازهاي بلند آن را در ستيغ نظر نشانيم تا بشناسيم و بدانيم كه اين آ

هاي اعتقادي بلكه همه واژگان آن ذكر الهي است، اقرار و استشهاد بـه رسـالت و    اصول ايمان و پايه
ولايت حقّ است و تركيب و ترتيب اذكار آن حاوي يك سير از االله به االله و سـلوك معنـوي از افـق    

عنوي اذكار اذان اشاره نموديم و برآمـد ايـن   قلب تا اعلاعليين است. در فرجام سخن به برخي آثار م
  مطالعه را در معرض ملاحظه طالبان معارف ديني گذارديم.
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  پيشگفتار
خواهد، رمز ورود به آستان قدس كبريـايي و   ورود به هر حريمي يك رخصت و اجازه ورود مي

حريم پاك بندگي، گلبانگ اذان و اقامه است. اذان و اقامه نغمة عشقي است آكنده از معارف معنـوي  
و لطايف عرفاني و لطف عظيمي است از ناحيه حضرت حقّ به انسان و اعلام حضور و عرض ادب 

اش سـر تعظـيم فـرود آوريـم. اذان      ت عظمت كسي كه قرار است در برابر عظمـت كبريـايي  به ساح
ت     ترين پايه شعاري است سكوت شكن، موزون و دربردارنده اساسي هاي اعتقـادي، اعـلام موجوديـ

اسلام و معرّف اصول ايمان مسلمانان، نخستين آواي توحيدي كه طنين ملكوتي آن گوش نوزادان را 
هـاي پيشـواز و پـيش     نشاند. اذان و اقامه، جزء آيـين  و سرود ايمان را بر جانشان مي دهد نوازش مي

 درآمد نماز است كه بهترين عبادات و ركن اصلي بندگي و ايمان در اسلام است. 

رسـد. انسـان از    هاي سراسر جهان به گوش مـي  اذان يك دعوت زنده است كه نداي آن از مأذنه
كند. اين ندا زمين و آسمان را به هم پيوند  شنود، گويي نماز را آغاز مي اي كه صداي اذان را مي لحظه

آميزد. چه شعاري از اين رساتر كه بـا   داده؛ وجود ناچيز مخلوق را با عظمت كبريايي خالق درهم مي
گيـرد و بـا    شود و با گواهي به وحدانيت خدا و رسالت پيـامبرش اوج مـي   نام خداي بزرگ آغاز مي

شـود و بـا آن پايـان     شـروع مـي  » االله«آيد؛ با كلمه جلالـة   گاري و عمل نيك فرود ميدعوت به رست
  پذيرد. مي

هـاي مسـلمانان    بخش استقلال و عظمـت، گـوش   صداي اذان همانند نداي آزادي و نسيم حيات
افكند. يكي از رمزهاي بقاي اسلام است؛  دهد و بر جان بدخواهان اضطراب مي راستين را نوازش مي

، يكي از رجال معروف انگلستان، در پارلمـان خطـاب بـه جمعـي از مسـيحيان      »گلادستون«ه ك چنان
ها بلند است و كعبه پـا برجاسـت و قـرآن     تا زماني كه نام محمد(ص) در مأذنه«چنين اظهار داشت: 

هاي اسلامي استوار  هاي سياست ما در سرزمين رهنما و پيشواي مسلمانان است، امكان ندارد كه پايه
  )167-165: 1388(حيدري نراقي، » برقرار گردد. و

با اين اوصاف، شايسته است كه كلمه به كلمه و حرف به حرف عبارات و فرازهاي اذان را نيـك  
  بكاويم و مفاهيم و مضامين بلند آن را از كنج اشارت به صحن عبارت بياوريم.

  شناسي اذان مفهوم
نَ اللـّه و   «فرمايـد:   وند در قرآن كريم مياست، خدا» اعلام كردن«اذان در لغت به معني  و أَذانٌ مـ

رسوله إلَِى النّاسِ يوم الْحجِّ الأَكبْرِ؛ و اين، اعلامي است از ناحية خداوند و پيامبرش به مـردم در روز  
 »الأذان: الإعلام؛ اذان يعني اعلام و خبـر دادن «). جوهري در الصحاح آورده است: 3(توبه/» حج اكبر
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أقـام الشـئ: أدامـه،    «به معناي ادامه و پايدار ساختن است، چنان كه گوينـد:  » إقامه«(ماده اذان)، وأما 
؛ اقامه كردن چيزي يعني دوام بخشيدن و پايدار ساختن آن و ةوالذين يقيمون الصلا«ومنه قوله تعالي 

)    »ةالصـلا  و الذين يقيمون«از همين ساخت است قول خداوند در قرآن كريم كه فرمود:  مه قـُومـاد)
  )55(مائده 

: مـة ، والإقـا ةللإعلام بدخول أوقات الصـلا  صةفرمايد: الأذان: أذكار مخصو مرحوم خوانساري مي
؛ اذان اذكاري است مخصـوص اعـلام دخـول اوقـات نمـاز و      ةعند القيام إلي الصلا ةالأذكار المعهود

)؛ اما در شرع به معناي اعلام دخول وقت 88: 1388اقامه، اذكاري است متصل به قيام نماز. (آشناور، 
نماز واجب است با الفاظ مشخّص و كيفيت مخصوصي كه از جانب پيامبر(ص) رسـيده اسـت. اذان   

شـود؛ و در آن فضـيلت    يكي از بهترين اعمالي است كه به واسطة آن به خداوند تقـّرب جسـته مـي   
آمده كه اذان به فتح همزه در لغت به معني  فراوان و اجر عظيمي نهفته است. در توحيد شيخ صدوق

اسـت و اقامـه در   » بانگ نمـاز «و به كسر همزه » بانگ نماز گفتن«و در اصطلاح » اعلام و آگاهاندن«
». حقّ چيزي را گزاردن اسـت «و » مداومت كردن«، »راست كردن«، »برپا كردن«، »ايستادن«لغت يعني 

  )268تا:  بي (شيخ صدوق،
حقيقـت  «گويد:  دين عربي با نظر به مضمون عرفاني و باطني اين دو اصطلاع ميال بالاخره محي 

اش، ذوات اشخاص پـاك گـردد و اقامـه     اذان عبارت است از اعلام تجلّّي الهي كه به واسطة مشاهده
ه ؛ روزي ك ـ»يوم يقوم النِّاس لرب العلمينَ« -هنگامي كه وارد شد -عبارت از قيام براي تجلّي اوست

  )256: 1385) (ابن عربي، 6(مطففين/» تمام مردمان به فرمان پروردگار جهانيان بايستند.
  تشريع وحياني اذان و اقامه

از ديدگاه شيعه، اذان و اقامه به عنوان يك حكم شرعي و تكليف الهي منشـأ وحيـاني دارد، و از   
مـاني توسـط جبرئيـل،    شود كـه ايـن آواي خـوش رح    روايات و احكام معصومان چنين استنباط مي

  فرشته امين وحي به پيامبر(ص) تعليم داده شده است.
كه جبرئيل اذان را بـر پيـامبر(ص) نـازل كـرد، سـر       شده است: هنگامي از امام صادق(ع) روايت 

مبارك آن حضرت در دامان علي(ع) بود. پـس جبرئيـل جمـلات اذان و اقامـه را بيـان كـرد. وقتـي        
علي! آيا شنيدي؟ گفت: آري! فرمـود: آن را از بركـردي؟ گفـت: آري!    حضرت بيدار شد، فرمود: اي 

فرمود: بلال را صدا كن. علي(ع) نيز بلال را صدا زد. وقتي آمد، پيامبر(ص) اذان را به او تعليم داد و 
دستور داد در اوقات نماز با صداي بلند و رسا اذان بگويد و او اولين كسي است كه در تاريخ اسلام 

  تنها الفاظ اذان را به بلال تعليم داد، بلكـه اوقـات آن   مؤذّني مفتخر گرديد. پيامبر اكرم(ص) نهبه مقام 
شناس است، هـر موقـع اذان بگويـد، نمـاز      را هم به وي ياد داد و به مردم گفت: بلال يك مرد وقت
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حـي بـود   رسيد، همچون رو بخوانيد. لذا هرگاه آهنگ ملكوتي اذان از سينه پرسوز بلال به گوش مي
  )167: 1388كرد. (حيدري نراقي،  ها را زنده مي شد و آن كه در كالبد مرده مردم دميده مي

كـار اسـت، يـادآور     كس را كه فرامـوش  فرمايند: آن امام رضا(ع) درباره فلسفه و حكمت اذان مي
نـد.  كس را كه غافل است متنبه سازد، مردم را به پرستش خالق يكتـا تشـويق و ترغيـب ك    باشد و آن

سـازد و پيـام    كند، ايمان خـويش را آشـكار مـي    مؤذّن با نواي اذان اقرار به توحيد و يگانگي خدا مي
رساند. پس اذان شعاري است سكوت شكن، سرود الهي و ندايي بـراي   اسلام را به گوش همگان مي

بودن فضـاي   ي بازمعرّفي امت واحد اسلامي. اذان اعلام موجوديت و هويت اسلام است. اذان نشانه
ي هوشـياري و  صورت صريح و روشن است. اذان نشانه تبليغاتي و اعلام مواضع فكري مسلمانان به

  )821: 1380، 1بيداري از غفلت است. (شيخ صدوق، ج 
  هاي اذان و اقامه نزد مذاهب مختلف  فراز

  اغلب فرازهاي اذان نزد شيعه و ساير مذاهب يكسان است به جز سه فراز: 
1» (يملِ حشود و مذاهب اهل سنت قائـل بـه    كه فقط دو مرتبه نزد شيعه گفته مي»علي خيَرِ الع

انـد و مسـتند    را در اذان صبح بـدان افـزوده  » خيرُ من النوم ةالصلا«آن نيستند بلكه به جاي آن جمله 
شـنيدن  ايشان براي اين اقدام، دستور خليفه دوم است و ميگويند خليفه دوم براي اين كـه مـردم بـا    

از جهاد روي گردان نشوند و تنها به نماز مشغول شوند، دسـتور داد در  » حي علي خير العمل«جمله 
نَ النـومِ    «، جملة »حي علي خير العمل«اذان صبح به جاي فراز  اضـافه شـود. (كنـز    » الصـلاة خيـرُ مـ

  )355: 8العمال، ج
ن رسول خدا(ص) وجود داشته چنان اما در نظر كساني، مثل محي الدين عربي، اين فراز در زما 

كه در جنگ خندق هنگامي كه افراد مشغول حفر خندق بودند، وقت نماز فرا رسيد و ندا دهنده نـدا  
داد كه اي اهل خندق! حي علي خير العمل؛ اي كساني كه مشغول حفر خنـدق هسـتيد! بشـتابيد بـه     

ن فراز به اذان است، پـس آن كـس   سوي بهترين عمل، چنان كه در حديث آمده، اين وجه افزودن اي
كه آن را در اذان قرار داده، خطا نكرده است، بلكه اقتدا كرده و سنّت نيكويي را بنيان نهاده كه پاداش 
ب   هر كه بدان عمل كند وي را خواهد بود، و آن كس كه ازگفتن آن كراهت دارد، جز از روي تعصـ

  )266-265: 1385عربي،  ورزد. (ابن و جانبداري كراهت نمي
  گويند. گويد و مذاهب چهارگانه اهل سنّت يك بار مي كه شيعه آن را دوبار مي» لاإله إلاّ االله) «2
كه شيعه آن را دوبار پس از شهادت به وحـدانيت  »اشهد انَّ عليّاً ولي االله«) شهادت ثالثه؛ يعني 3 

تند. شـيعه ذكـر ايـن فـراز را     گويد و مذاهب اهل سنّت قائل به آن نيس خدا و رسالت پيامبر(ص) مي
  داند؛ اما بدون قصد جزئيت.  مستحب و جايز مي
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اند كـه در ايـن جـا خلاصـه كـلام       فقها و عالمان شيعه در تبيين اين عقيده به تفصيل سخن گفته
كنيم. به عقيدة فقهاي شيعه، شهادت ثالثه جزء فصول وحيـاني اذان و اقامـه نيسـت،     ايشان را نقل مي

گردد. شهادت ثالثه در حكم دعـا و صـلوات بـر     اركان ايمان است كه با دلايل عامه اثبات ميولي از 
پيامبر(ص) در بين فصول اذان است و آوردن آن بدون قصد جزئيت، بنا بر نظر بيشتر فقهـاي شـيعه   

گويـد   شود. مرحوم صاحب جـواهر(ره) مـي   جايز و مستحب است و موجب ابطال اذان و اقامه نمي
رسـاند،   ين جمله در اذان اگر با قصد جزئيت نباشد، اشكالي ندارد و به موالات اذان ضرر نمـي ذكر ا

ولُ اللـّه    «بعـد از شـهادت   » صلّي اللّه عليَه وآله«همان طور كه ذكر جمله  بـه  » اَشـهد انِّ محمـداً رسـ
م مبناي قرآنـي دارد و هـم   ) و اين استحباب ه3: 1392، 9رساند. (نجفي، ج  موالات اذان آسيب نمي

انمٌا ولـيكمُ  «سوره مائده است:  55توان در اين جا به آن استناد كرد، آية  روايي: از جمله آياتي كه مي
و هم راكعونَ؛ جز اين نيست كـه ولـي و عهـده     ةَو يوتونَ الزكَوةَ االله و رسولُه و الذَّينَ يقيمونَ الصلا

اند؛ همانـان كـه نمـاز برپـا      است: خدا و پيامبر او و كساني كه ايمان آورده دار شما مؤمنان، سه كس
بنابرآنچه در شأن نزول اين آية شريفه آمده، آيه بر ولايت ». دهند دارند و در حال ركوع زكات مي مي

انحصاري علي بن ابي طالب(ع) در طول ولايت الهي و رسول خدا(ص) دلالت دارد. در منابع روايي 
شته از حديث متواتر غدير و روايات متواتر كه از پيامبر گرامي اسلام(ص) در خصوص شأن نيز، گذ

كنـيم:   و منزلت مولا علي(ع) پس از وي نقل شده، به ذكر يك روايت از امام صـادق(ع) بسـنده مـي   
اللهِ فَليقُـل علـي   عن ابي عبداالله عليه السلام اَنـّه قـالَ: اذ قـالَ اَحـدكمُ لا الـه الا االلهُ محمـد رسـولُ ا       «

ّ االله؛از امام جعفر صادق(ع) نقل شده كه فرمود: هرگاه يكي از شما گفت:  لا الـه الا  «اميراُلمومنين ولي
  )318ق: 38،1403(مجلسي، ج ». االله، محمد رسولُ االله، پس بايد بگويد: علي اميرُ المومنين ولي االله

  فرازها ي اقامه نيز به شرح زير است:
  كبر: دومرتبه نزد شيعة اماميه و حنفيه و چهار مرتبه نزد ساير مذاهب.ا االله 

  بار نزد شافعيه و مالكيه و حنبليه. اشهد أن لاإله إلاّ االله: دومرتبه نزد شيعه و حنفيه، يك
  بار نزد شافعيه و مالكيه و حنبليه. االله: دومرتبه نزد شيعه و حنفيه، يك أشهد أنّ محمداً رسول

  بار نزد شافعيه و مالكيه و حنبليه. : دومرتبه نزد شيعه و حنفيه، يكةحي علي اصلا 
  بار نزد شافعيه و مالكيه و حنبليه. حي علي الفلاح: دومرتبه نزد شيعه و حنفيه، يك

  حي علي خير العمل: دومرتبه فقط نزد شيعه.
  بار معتقدند. ه يك: دومرتبه نزد شيعه و مذاهب ديگر مگر مالكيه كةقد قامت الصلا

  اكبر: دومرتبه نزد شيعه و مذاهب ديگر. االله
: 1388؛ آشـناور،  380تـا:   مرتبه نزد شيعه و مذاهب ديگر. (سبحاني تبريزي، بـي  لا إله إلاّ االله: يك
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95-96(  
  اذان و اقامه در سيماي احاديث

و مفاهيم دقيـق و   كاويم به عبارات وقتي احاديث و گفتار معصوم را در خصوص اذان و اقامه مي
يابيم كه همه حاكي از اهميت و ارزش اين آواي آسماني اسـت. در روايـات وارده،    ظريفي دست مي

ه بـه ارزش       ابعاد مختلف اذان و اقامه مورد توجه قرار گرفته است؛ يكـي از ابعـاد روايـي اذان توجـ
ب    عبادي آن در مقايسه با ديگر اعمال است. چنـان كـه پيـامبر اكـرم(ص) فر     مـود: المـؤذِّن المحتَسـ

گويي كه به خاطر خدا اذان بگويد، ماننـد كسـى    كالشاهر بسيفه فى سبيلِ االلهِ القاتلِ بينَ الصفينَ؛ اذان
آورد و بـين دو صـف (كفـر و اسـلام) سـتيز       است كه در راه خدا شمشيرش را از غلاف بيرون مـي 

انّ اَولَ من سبقَ الي الجنـّه بـلال...   «يگر فرمودند: ) و يا در روايتي د149: 81كند. (بحارالانوار، ج  مي
سوي بهشت پيشي گرفت، زيرا او نخستين كسي بود كه  لاَنَّه من أذَّنَ؛ بلال نخستين كسي است كه به

  )614: 4(وسائل الشيعه، ج » اذان گفت.
به جهت اهميت  هر چند گفتن اذان يك عمل عبادي است و نبايد بابت آن مزدي طلب نمود، اما

شـده اسـت.    آن در دعوت مردم به برپاداشتن فريضة الهي، پرداخت مزد بابت آن روا و جايز شـمرده 
المـال مـزدي    لَاباس اَن يجرى عليه مِنَ بيت المالِ؛ اگر براي مـؤذِّن از بيـت  «فرمايند:  امام علي(ع) مي

  )161: 81(بحارالانوار، ج » پرداخت شود، اشكالي ندارد.
ثلاَثٌ لَو يعلمَ النّاس ما «چنين پيامبر اكرم(ص) در خصوص بركات و آثار مثبت اذان فرمودند:  هم

أذينُ بِالصـلا          ن الخيَـرِ و البرَكَـةِ: الَتَّـ ر   ةفيهِنَّ ما اُخذنَ الاّ بِسهمةٍ حرصـا علـى مـا فـيهِنَّ مـ و التَّهجيـ
دانسـتند، بـه جهـت     فوف؛ سه چيز است كه اگر مردم آثار آن را مـى فى اَولِ الص ةبِالجماعات والصلا

شدند: اذان نماز، شتاب بـه نمـاز    ها هست، به قرعه متوسل مى حريص بودن به خيروبركتي كه در آن
  )43235(كنزالعمال، ح » جماعت و نماز در صف اول.

وذِّن المؤذَّن؛ وقتي صـداي اذان مـؤذن   اَذِّن كُلمَّا سمعت الاذانَ كما ي«امام جعفر صادق(ع) فرمود: 
نـوازد،   ) آواي اذان حتي گوش اهل آسمان را نيـز مـي  174: 81(بحارالانوار، ج » را شنيدي اذان بگو.

انَّ اَهلَ السماء لايسمعونَ من اهلِ الارضِ شيئاً الّا الاذان؛ همانا اهل «كه رسول اكرم(ص) فرمود  چنان
  )82: 1(ميزان الحكمه، ج » زمين چيزي مگر اذان را.شنوند از اهل  آسمان نمي

خواندن نماز به همراه اذان و اقامه از فضيلت والايي برخوردار است كه روايات زيـر مؤيّـد ايـن    
  امراست:

لايرى طرفـاه و مـن   الملائكة صلَّى خَلفَه صف من  اقامةٍمن صلَّى باذانٍ و«امام علي(ع) فرمودند: 
ى خَلفَه ملك؛ هركس نماز خود را با اذان و اقامه بخواند صفي از فرشتگان پشت سر صلَّقامةٍ صلّى با



 223/  مضامين عبادي و عرفاني اذان و اقامه

ايستند كه دو طرف آن صف ناپيد است و هركس نماز خود را با اقامه تنها بخواند، يك  او به نماز مي
ش كسي كه نمـاز «شده است كه فرمود:  از امام صادق(ع) نيز نقل» گزارد. فرشته پشت سر او نماز مي

راوي از حضـرت  » ايسـتند.  جاي آورد، دو صف از فرشـتگان پشـت سـرش مـي     را با اذان و اقامه به
اندازة فاصلة مشرق تا مغرب و بيشترين  كمترين آن به«فرمود: » مقدار هر صف چقدر است؟«پرسيد: 

  )71: 1386(ثواب الاعمال، » آن به فاصلة زمين و آسمان است.
  ن و اقامه مضامين عرفاني در فرازهاي اذا

مطالبي كه تا اين جا بيان شد، عمدتاً به ابعاد اعتقادي، عبادي و مناسكي اذن و اقامه معطوف بود؛ 
ها و آثار به تأليف در آمده در اين باب نيز بيشتر ناظر به همين ابعاد اسـت؛ امـا آن چـه كمتـر      نوشته

ي اين نغمه آسـماني اسـت. در   هاي معنو مورد توجه و فحص و بحث قرارگرفته، بعد عرفاني و بهره
شود در حد بضاعت و وسع به مضامين عرفاني و ذوقي اين صلاي عشـق   مباحث پيش رو سعي مي

  و نداي رباني پرداخته شود. 
  اكبر؛ اقرار به مقام كبريايي و عظمت خداوند (چهار مرتبه در اذان و دو مرتبه در اقامه) االله

ملكوتي است، حضور در مقابل ذات مقدّس خداونـد بـا   اذان، اعلام حضور به نيروهاي ملكي و 
شـود و بـا چهـار بـار      جميع اسما و صفات او. سالك در ابتدا، متوجه مقام كبريايي حضرت حقّ مي

» اكبـر  االله«كنـد: در ذكـر    ، مقام كبريايي خداوند را به اهل آسمان و زمين اعلام مي»اكبر االله«گفتن ذكر 
اي كه براي نيروهاي مختلف در  كوتي خويش، در ذكر دوم به ملائكهنخست، به نيروهاي ملكي و مل

اند، در ذكر سوم، به موجودات عالم غيب و شهادت و در ذكر چهـارم بـه ملائـك     نفس گماشته شده
  ها و زمين.  گماشته شده در ملكوت آسمان

روسـت كـه    نذكر اين تكبير، خبر دادن از عجز انسان نسبت به ثناي شايسته خداوند است. از اي
شود تا باور به ناتواني و عجز در برابـر مقـام    جاي نماز مرتّب تكرار مي تكبير در اذان و اقامه و جاي

  كبريايي و عظمت خداوند در قلب سالك راسخ شود.
تـر از آن اسـت كـه     كه خدا بـزرگ  در بياني ديگر چنين آمده است: تكبير اول، اشاره دارد به اين

تر از آن است كه صـفاتش بـه    رساند كه خدا بزرگ كبير دوم اين معنا را ميذاتش به وصف درآيد؛ ت
تر از آن است كه اسمائش به وصف درآيد؛ و تكبير چهارم  وصف درآيد؛ تكبير سوم يعني خدا بزرگ

: 1387تر از آن است كه افعالش به وصف درآيـد. (عباسـي ولـدي،     معنايش اين است كه خدا بزرگ
84(  

كنـد،   اين است كه كيفيت و چگونگي را از او نفـي مـي  » اكبر االله«د: وجه ديگر امام علي(ع) فرمو
  گويد خدا والاتر از آن است كه وصف كنندگان وصف او را ادراك كنند. گويي مؤذّن مي
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از آداب مهم اين تكبيرها اين است كه سالك تلاش كند تا بـا رياضـت معنـوي، قلـب را محـل      
مقام كبريايي را از ديگر موجودات سلب كند. اگـر در قلـب    عظمت و كبريايي حضرت حق سازد و

سالك، اثري از عظمت كسي باشد و او آن را اثر كبريايي حـق نبينـد، قلـبش مـريض و در تصـرّف      
  شيطان است.

ها اين است كـه دلالـت بـر     معاني زيادي دارد، ازجمله آن» اكبر االله«فرمايند:  حضرت علي(ع) مي
ت، علم، توان، قدرت، بردباري، كرم، جـود، بخشـش و كبريـايي خـدا دارد.     قديم بودن، ازليّت، ابدي

گويد خدا كسـي اسـت كـه آفـرينش و امـر از آن       دهد، درواقع مي سر مي» اكبر االله«وقتي موذن نداي 
گردند، پيش از هر چيزي، يعني اول و بعد از هر چيزي، يعني آخر  سوي او بازمي ها به اوست، آفريده
اكبر، داناي آگـاه اسـت. معنـاي سـوم      ي است و هر چيزي غير از او فاني. معناي دوم اهللاست. او باق

گويـد بـاش و آن    تواناي بر هر چيز است، قوي به ذات خود است، به هر چيزي حكم كند، فقط مي
باشد. معناي چهارم آن حلم و كرم اوست. معناي ديگر آن بخشندة پر كردار و خوش كـردار   چيز مي

گويـد   اكبر آن است كه گويي مؤذن مي اي ديگر، نفي چگونگي در اوست. معناي ديگر، اهللاست. معن
  ) 269 -268تا:  نياز. (شيخ صدوق، بي خداوند اعلي و اجل است و از بندگانش بي

  اشهد ان لا اله الا االله؛ شهادت به وحدانيت خداوند(دو مرتبه در اذان و اقامه)
اقرار به يگانگي او، شرط اصـلي مسـلماني و زيـر بنـاي اصـول      شهادت به وحدانيت خداوند و 

توحيـد اسـتوار   ي ايمان است، يعني ايمان به رسالت پيامبر (نبوت) و باور به روز جزا (معاد) بر پايه
هـم از   -سبحانه–است و توحيد يگانه گردانيدن دل و تخليص و تجريد آن از تعلق به ما سوي حقّ 

ازجهت علم و معرفت است. به ديگر سخن، وقتي شخص به وحدانيت و روي طلب و ارادت و هم 
دهد، نبايد اين شهادت فقط يك شهادت زباني باشد، بايد طلب و ارادت مي الوهيت خداوند شهادت

او از همه مطلوبات و مرادات منقطع گردد، و همه معلومات و معقـولات از نظـر بصـيرت او مرتفـع     
: 1373آگاهي و شعورش نمانـد. (جـامي،    -سبحانه–رداند و به غير حق شود؛ از همه روي توجه بگ

64(  
در اهميت اين شهادت همين بس كه خداي علّـي و عظـيم پـيش از هـر كـس بـر وحـدانيت و        
ك       يگانگي خويش شهادت داده و فرشتگان و انبياء در اين امر به قـول خـداي عزيـز و جليـل تمسـ

شَهدااللهُ أنَّه لا اله الا هو و الملائكة و اُولو العلـمِ قائمـاً   «فرمود: اند، آن جا كه در كلام مجيدش  جسته
  )18(آل عمران/» بالقسط لا إله ألا هو العّزيزُ الحكيم

ت، اسـاس     پس، از آن رو كه شهادت زباني به وحدانيت خداوند و باور به يگـانگي او در الوهيـ
گويـد:   آن نيز از هر عبادتي بالاتر است. ابـو حمـزه مـي    ديانت و ايمان توحيدي است، ارزش عبادي



 225/  مضامين عبادي و عرفاني اذان و اقامه

فرمود: هيچ چيز ثوابش بيشتر از گواهي بـه يگـانگي خداونـد نيسـت، اينكـه       شنيدم امام باقر(ع) مي
به راستي كه چيزي بـا خـداي   » گواهي دهد به يگانگي خداوند«يعني ». لا اله الا االله«شخص بگويد: 

: 3251، ح 4، ج1394ي هيچ كس با او شـريك نيسـت. (كلينـي،    عزوجل برابر نيست و در هيچ كار
  )3:19،ح 1ه.ق، باب  1416؛ شيخ صدوق، 408

  الوهيت داراي دو شان است: يكي الوهيت ذاتي و ديگري الوهيت فعلي:
اگر مقصود از شهادت دادن به وحدانيت خداوند، شهادت به الوهيت ذاتي خداوند باشد، حقيقت 

، معبود باشد، سالك با گفتن اين شهادت »اله«ير به هم نزديك است؛ اما اگر معناي آن با مضمون تكب
كه معبودي جز االله نيست. او بايد اين شهادت زباني را بر قلب  دهد به اين به زبان خويش گواهي مي

كافي  خويش نيز القا كند چرا كه اگر قلب او با زبانش همراه نشود منافق خواهد بود، البته ذكر زباني
داريم براي اين  نيست. بنابراين، ما با ذكر اين شهادت، به نيروهاي ملكي و ملكوتي خويش اعلام مي

  كه به معراج قرب الهي عروج يابند، بايد به نفي تمام معبودهاي باطل بپردازند.
كه  دهم به اين اگر مقصود از اين شهادت، الوهيت فعليه باشد، مفهوم آن اين است كه شهادت مي

لا «اي در اين عالم جز ذات پاك خداوند وجود ندارد. پس سالك بايد حقيقـت   مؤثرّ و تصرف كننده
را با برهان براي خويش ثابت كند و از ذكر خداوند و صفات او غافل نشود. » مؤثِّر في الوجود الا االله

مع و اميد از هركسي هم اين است كه سالك چشم ط آن درجة راستي گفتار او است. نشانهاين اولين 
شود. در اين صورت لايق حضور در محضر خدا گشته و دل  گاه او خدا مي جز خدا بسته و تنها تكيه

  )87: 1390گردد. (محسن قمي،  او فطرتاً و ذاتاً متوجه خداوند مي
نـد  ، و به وحدانيت و يگانگي وجودي خداو»اشهد ان لا اله الا االله«گويد  بنابراين، وقتي مؤذَّن مي
كند كه اين گواهي دادن جز با شناخت قلبي روا  دهد، بار نخست اعلام مي در عالم هستي شهادت مي

كـه   دهـم بـه ايـن    معنايش آن است كه گواهي مـي » اشهد ان لا اله الا االله«گويد  نيست. بار دوم كه مي
تـا  گيـرم كـه خـدايي جـز خـداي يك      اي جز خـداي يكتـا نيسـت و خـدا را گـواه مـي       كننده هدايت

  )359: 1384نيست؛آفريدن و تدبير از آن اوست. (شيخ صدوق، 
توان گفـت كـه شـهادت بـه الوهيـت، موجـب        با نظر به مطالبي كه در آيات و روايات آمده، مي

شود. حجابي كه بـا   ها و جمع شدن فرشتگان الهي مي گشايش درهاي آسمان و از ميان رفتن حجاب
افعالي، يعني اعتقاد به مؤثرّ بودن موجوداتي غير از خدا در  رود، حجاب كثرت اين شهادت از بين مي

  )89 -86: 1387ها در تأثير است. (عباسي ولدي،  وجود و مستقل دانستن آن
مرتبـت محمـد مصـطفي(ص) (دو     االله؛ شهادت به رسالت حضرت ختمـي  اشهد انّ محمداً رسول

  مرتبه در اذان و اقامه)
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ثاني) در طول شهادت به وحدانيت خداونـد (شـهادت    شهادت به رسالت پيامبر(ص) (شهادت 
اول) قرار دارد و كامل كننده ايمان است. شهادت به نبوت حضرت ختمي مرتبـت بعـد از اقـرار بـه     

و مرتبة بالاتري از ايمان است؛ بنابر اين، اقرار به ايـن هـر   تر  وحدانيت خداوند، ورود به درجة كامل
شود. علي بن موسي الرضـا(ع) در حـديثي مفصـل     ايمان شمرده ميهاي  دو شهادت از اصول و پايه

فرمايند: اذان به تكبير آغاز و به تهليل ختم شده است؛ زيرا خداوند اراده فرموده اذان به نـام او و   مي
آن اسـت كـه    الّله اكبـر، شـهادتين را قـرار داد   ياد او آغاز شود... سبب اين كه پس از تكبير و گفتن 

ايمان، توحيد و اقرار بـه يگـانگي خداونـد و پـس از آن اقـرار بـه نبـوت حضـرت          نخستين مرحله
رسول(ص) است و اين كه طاعت هر دو، و شناخت هر دو با هم در ايمـان مقـرون اسـت؛ اسـاس     

  ايمان همان اقرار به شهادتين است.
يگـانگي   اي بـه  پس در اذان دو شهادت قرار داده شده است و دو شاهد لازم است. هر گاه بنـده 

خداوند متعال و رسالت حضرت رسول(ص) اقرار كند، همة مراحل ايمـان و مراتـب آن را پذيرفتـه    
  )60: 1391همان شناخت خدا و رسول او است. (برجي،  ]ايمان [است؛ زيرا اصل در 

ت و مقـام          بنابراين، در طريق الي االله و سلوك معنـوي بـراي باريـافتن بـه آسـتان حضـرت الهيـ
يد به رسول و ولي اعظم اله و اولياء پس از او كه صراط مسـتقيم حقنّـد توصـل جسـت.     واحديت با

نور ممكن نيست. بايد در اين سلوك عرفاني بـه مقـام    شكسته و قلب بي چرا كه سفر روحاني با پاي
معنوي راهنمايان معرفت تمسك كرد، تمسك به اوليايي كه در طريق سلوك و سير الـي االله بـه اوج   

اند. سالك الي االله در معراج نماز خود نيازمند تمسك به مقام برزخيت كبري است كه  باريافته سلوك
همان مقام ولايت رسول االله متحد با ولايـت علويـه اسـت. بـر اسـاس روايـات وارده از پيشـوايان        

را بـه  هـا   برد. امام باقر(ع) فرمود: اگـر كسـي شـب    جايي نمي معصوم(ع)، عبادت بدون ولايت راه به
عبادت بپردازد، روزها را روزه بگيرد، تمام مالش را صدقه بدهد و در تمام عمر حج به جـا بيـاورد،   
اما ولايت ولي خدا را نشناسد كه به آن تمسك كند و اعمالش را باراهنمايي او طراز و ميزان كند، در 

بت شهادت به رسالت حضـرت  آيد. بنابراين، نس حساب نمي نزد خدا پاداشي ندارد و از اهل ايمان به
شود. بايد شهادت به رسالت را از زبـان وارد قلـب    ختمي مرتبت با اذان و اقامه در نماز مشخص مي

كه عظمت رسول خدا به دل وارد شد، اهميت و عظمت احكام و آدابـي كـه او از جانـب     كرد. آنگاه
انسان در ظاهر و بـاطن از   شود. علامت صدق اين شهادت اين است كه خدا آورده هم وارد قلب مي

احكام شريعت تخلّف نكند. وجه ديگر شهادت به رسول خدا آن است كه انسان به نيروهاي ملكـي  
و ملكوتي خويش اعلام كند نماز، توشة سير و سلوك روحاني و شرط اصلي پيمودن طريق معنـوي  

مقام را درك نموده، با پيامبر خاتم(ص) است. وقتي اين عقيده در دل استوار شد، سالك عظمت اين 
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  )82: 1390؛ محسني قمي، 91 -90: 1387نهد. (عباسي ولدي،  شور و اشتياق قدم در اين وادي مي
دهـد،   و شهادت به رسالت پيامبر خاتم(ص) مي» االله اشهد انّ محمداً رسول«گويد  وقتي مؤذِّن مي

و منتخب خـداي احـد واحـد     بار نخست دربردارنده اين معناست كه محمد رسول، پيامبر، برگزيده
گويـد   است و او را براي هدايت و دين حق را براي همة مردم فرستاده است. بـار دوم در واقـع مـي   

سوي همة مردم  دهنده) و نذير (هشداردهنده) به عنوان بشير (بشارت دهم كه او محمد را به گواهي مي
خداي عزوجلّ او را بـراي هميشـه، وارد    فرستاده است. هركس به او ايمان نياورد و او را انكار كند،

  )361: 1384كه هرگز از آن جدا نشود. (شيخ صدوق،  طوري كند به جهنمّ مي
 اً وليطالب(ع) (دو مرتبه در اذان و اقامه) االله؛ شهادت به ولايت علي بن ابي اشهد انِّ علي  

(شهادت ثالثـه) در طـول   شود كه شهادت به ولايت علي بن ابي طالب(ع)  از روايات استفاده مي
شهادت به رسالت پيامبر خاتم(ص) (شهادت ثاني) و شهادت به وحدانيت الـه (شـهادت اول) قـرار    
دارد. امام صادق(ع) فرمود: وقتي خداي عزّوجل عرش را آفريد، بـر روي آن نوشـت: لا الـَه الّـا االله،     

ر روي آب، كرسي، لوح، پيشاني اسرافيل، سپس اين كلمات را ب». االله، علي اميرالمؤمنين محمد رسول
ها و بر ماه و خورشيد نگاشت. سپس فرمـود:   ها و زمين و بر سر كوه دو بال جبرائيل، اطراف آسمان

  ».علي اميرالمؤمنين(ع)«از آن بگويد:   ، پس»االله لا اله الا االله محمد رسولُ«گويد:  وقتي يكي از شما مي
تمام موجودات از عرش تا فرش يك نكته عرفاني وجـود دارد  در نگارش و ثبت اين كلمات بر 

كه حقيقت ولايت و خلافت، ظهور الوهيت است كه اصل وجود و كمال است. هر چيـزي   و آن اين
چه كه حقيقـت خلافـت و ولايـت اسـت،      اي از وجود دارد، از حقيقت الوهيت و ظهور آن  كه بهره

ت، شـهادت بـه رسـالت و شـهادت بـه        گويد: در اي دارد. شيخ صدوق نيز مي بهره شهادت به الوهيـ
ولايت وجود دارد و در شهادت به رسالت، شهادت به الوهيت و ولايـت و در شـهادت بـه ولايـت     

  )93شهادت به الوهيت و رسالت نهفته است. (عباسي ولدي، همان: 
نمـاز،  حي علي الفلاح و حي علي خيرالعمل؛دعوت به ، ةحيعلات (حي علي الصلو

  سعادت و رستگاري و بهترين عمل)
  بشتابيد به سوي نماز (دو مرتبه در اذان و اقامه)؛ ةحي عليالصلا

وقتي سالك با گفتن چهارتكبير، برتر بودن خداوند از هر توصيف را اعلام كرد و با شـهادت بـه   
لت محمـد  تعـالي منحصـر دانسـت و بـا شـهادت بـه رسـا        الوهيت او، هر تأثيري را در وجود حـقّ 

ك       مصطفي(ص) و ولايت علي مرتضي و اولاد معصوم او، به مقـام قـدس خلافـت و ولايـت تمسـ
حـي  «صراحت، نيروهاي ملكي و ملكوتي خويش را مهياي نماز كرده، با گفـتن   جست، حالا بايد به

كـه   ممكن است بـراي ايـن باشـد    »ةحي علي الصلو«ها اعلام حضور كند. تكرار  به آن» ةعلي الصلو
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بـار بـه معنـاي،     وجود انسان كاملاً بيدار شده و مهياي حضور در پيشگاه محبوب شود. شايد هم يك
اعلام حضور به نيروهاي ملكي و بار ديگر به نيروهاي ملكوتي باشد. ادب ايـن مقـام آن اسـت كـه     

راي سالك به قلب و قواي ملكي و ملكوتي خويش بفهماند كه قرب حضور الهي چيست تا خود را ب
  )93صورت كامل مراعات كند. (همان:  آن آماده كرده، آداب ظاهري و معنوي اين حضور را به

سوي بهترين اعمـال و دعـوت پروردگـار خـويش را اجابـت       يعني بشتابيد به» ةحي علي الصلو«
هاي آتش كه آن را بـه دسـتان    سوي آمرزشي از پروردگار خويش و فرونشاندن شعله كنيد. بشتابيد به

ايـد تـا خـدا،     هاي خويش كه آن را به گناهـان گـرو كـرده    ايد و رها ساختن گردن ويش برافروختهخ
ها بـدل كنـد، زيـرا كـه او پروردگـاري       خوبي هاي شمارا به هاي شمارا بپوشاند و بيامرزد و بدي بدي

و  سـوي مناجـات   يعني برخيزيد به» ةحي علي الصلو«است صاحب كرم؛ و قول مؤذّن در مرتبه دوم 
سوي او تقرّب و نزديكي  راز و نياز با پروردگار خويش و عرضة حاجات خويش بر او. با كلامش به

  ) 270: 1384جوييد. (شيخ صدوق، 
نويسد: خداونـد بـراي مـا پـس از شـهادتين مقـرر        ابن عربي در شرح اين فراز در فتوحاتش مي

دهيم و به ديگري، غير خـود را،   را ندا ميبه يكي، خود »  ةحي علي الصلا«داشته كه دو بار بگوييم: 
مخـاطبش  [گويـد   و معنايش اين است كه روي به پروردگارتان آريد،وقتي بار اول ايـن ذكـر را مـي   

خـويش را پـاكيزه    ]گويـد  هـا مـي   اند، خطاب به آن كساني اندكه هنوز مهياي حضور در مسجد نشده
هايتـان را پـاك    كـه در مسـجدند گويـد: دل    سازيد و به مساجد آييد و بار دوم خطاب بدان كسـاني 

سازيد و به حضور پروردگارتان حاضر شويد، چون شما در خانة او هستيد و قصدتان مناجات بـا او  
  )263: 1385است. (ابن عربي، 

نماز سوغات معراج پيامبر اكرم(ص) برترين مصداق ذكر الهي است، همان ذكـري كـه مطلـوب    
لذكريِ، پس ة ن كه در كلام مجيدش فرمود: فأعبدني وأقمِ الصلوحضرت حقّ جلّ و اعلي است، چنا

هاسـت،   ) همان ذكري كه مايه آرامش دل14طه/»(مرا عبادت كن و براي ياد كرد من نماز بر پاي دار 
» گيـرد  م ميها آرا الاَبذِكرِ اللّه ِتطَمئنُّ القُلُوب؛ آگاه باشيد و بدانيد تنها با ياد خدا دل«چنان كه فرمود: 

) و وقتي دل به كمال آرامش نايل گشت و رضايت دوسـت را بـه جـان خريـد، بـه خيـل       28(رعد/
) 27» (يا ايتُها الـنَّفس المطمئنِّّـةُ  «يابد؛  بندگان خاص معبود پيوسته، در جوار امن الهي آرام و قرار مي

) و 30-27(فجر /» وأدخُلي جنِّتي) «29» (ي في عباديفَأدخُل) «28» (ارجعِي إلَِى ربك راضيةً مرْضيةً«
أنَِّ اللـّه سُـبحانَه و   «هـا قـرار داد؛     بخش دل همانا خداي سبحان ياد كرد خود را جلا دهنده و روشني

  ) 255:222، خ 1373(نهج البلاغه، ». تعالي جعلَ الذكّرَ جلاء للقُلوُبِ
ه چنين ذكري است كه هـم خيرالاعمـال اسـت و هـم     دعوت ب» ةحي علي الصلو«پس، گلبانگ 
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فلاح و رستگاري و اگر با حضور قلب و مراقبه انجام شود، در حقيقت نمـاز برپـا شـده اسـت؛ قـد      
شماري را در پي خواهد داشت كـه نهايتـاً منجـر بـه نجـات و       بي آثار و بركات معنوي ةقامت الصلا

  گردد.  رستگاري فرد مي
  د به سوي رستگاري (دو مرتبه در اذان و اقامه)حي علي الفلاح؛ بشتابي

ترين و بهترين اعمال ديني كه فـلاح و رسـتگاري انسـان را در پـي دارد و موجـب       يكي از مهم
تـرين و زيبـاترين صـورت     نيـاز اسـت، نمـاز كامـل     شود، نماز و راز و نياز با خالق بـي  نجات او مي

مؤمنان را به سـوي  » حي علي الفلاح«باصلاي  عبوديت و بندگي در برابر حضرت حقّ است و مؤذنّ
خواند كه عامل نجات و رستگاري است. حضـرت علـي(ع) در بيـان مفهـوم ايـن فـراز        عملي فرامي

سوي بقايي كه فنايي در آن نيست و نجـاتي كـه هلاكـي بـا آن نيسـت و       فرمود: يعني رو بياوريد به
ندارد، نعيمي كه تمـامي نـدارد، پادشـاهي كـه      اي كه مردن و مرگي در آن راه سوي زندگي بشتابيد به

اي  اي كه تنگي با آن نيست، تندرسـتي  اي كه اندوهي در پي ندارد، گشادگي پذير نيست، شادابي زوال
سـوي   كه بيماري با آن نيست، عزتّي كه ذلتّي با آن نيست، قوتّي كه ضعفي با آن نيست و بشتابيد بـه 

، يعني پيشي »حي علي الفلاح«و قول مؤذّن در مرتبة دوم  شادي دنيا و بهجت عقبي و نجات آخرت؛
سوي نوازش بسيار و عطـاي بـزرگ و نعمـت     ام، به سوي آن خوانده سوي آن چه شما را به بگيريد به

بلند و رستگاري عظيم؛ هميشه در همسايگي محمد(ص) و در مجلس حقّ و مكان پسنديده در نـزد  
  )1384:271چيز بار يابيد. (شيخ صدوق،  همه مالك صاحب اقتدار كه توانايي دارد بر

  حي علي خير العمل؛ بشتابيد به سوي بهترين عمل (دو مرتبه در اذان و اقامه) 
، دعوت به نماز است، آيين و رسم بندگي و راز و نياز »ةحي علي الصلو«چنان كه گذشت آواي 

و چـه عملـي بهتـر از ايـن! چراكـه      با خالق هستي، عملي كه فلاح و رستگاري انسان را در پي دارد 
طلـب و   ها عاشق اين سعادت؛ زيرا فطرت، كمال رستگاري، سعادت مطلق است و فطرت همة انسان

صـورت   حقيقت سعادت نيز كمال مطلق است. اين كمال مطلق در نماز كه بهترين اعمـال اسـت، بـه   
امع و ثناي خداوند با اسـم  حسب ظاهر، ذكر كبير و ج آيد، چون نماز به ظاهري و باطني به دست مي

اعظم است، اسمي كه همه شئون خداوند را در بردارد. در همة حالات نماز وقتي از عملـي فـارغ و   
گانه، يعنـي ذاتـي،    گوييم. با همين تكبيرها توحيدهاي سه مي» اكبر االله«رويم،  سوي عمل ديگري مي به

حسـب بـاطن نيـز نمـاز      اي خدا است. بـه آيد كه نور چشم اولي صفاتي و افعالي در نماز به دست مي
معراج مؤمن، قرب خدا و حقيقت رسيدن به جمال جميل مطلق و فنـاي در آن ذات مقـدس اسـت.    
فطرت انساني، عاشق اين وصال و فنا است و آرامش و اطمينان مطلق و كامل نيز با همين وصـال و  

  )28. (رعد/»الا بذِكرِ االلهِ تطَمئنُّ القُلوب«آيد؛  فنا به دست مي
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  اكبر؛ تكبير و تعظيم خداوند رحمان و رحيم (دومرتبه در اذان و اقامه) االله
در » اكبر االله«شود. بانگ  اين ذكر، هم در فراز آغازين اذان و اقامه و هم در اواخر آن صلا داده مي

اقامـه، تكبيـر و    شود. چه در آغاز و چه در پايان اذان و فراز ماقبل آخر اذان و اقامه دو بار سروده مي
  شده است. واقع» لا اله الا االله«تعظيم خداوند پيش از شهادت به وحدانيت خداوند و كلمه علياي 

  گويد: مرحوم نراقي(ره) درخصوص ختم اذان و اقامه به تكبير و تهليل مي
ن كـه  عود به تكبير و تهليل پروردگار كني، هم چنا ]يعني بعد از اذكار ثلاثه حيعلات[بعد از آن 

ابتدا به آن كردي و مبدأ و معاد (شروع و ختام) خود را خدا داني و بس. اعتماد و قـوام خـود را بـه    
ة او داني و بداني كه هيچ حول و قوهعظيم. (نراقي،  حول و قو اي نيست مگر به واسطة خداوند علي

1384: 829(  
اكبـر در پايـان نيـز مضـاميني را در      االلهچنان كه در فراز آغازين اذان و اقامه گذشت، تكرار ذكـر  

  كنيم: بردارد كه به اشاره بيان مي
تـر از آن اسـت كـه     خيزد، يعني خداوند برتر و بـزرگ  اكبر برمي وقتي در مرتبة نخست، بانگ االله

اي از بندگانش كه او را اجابت و اطاعت كرده و واليان امر او را فرمـان بـرده و او را شـناخته و     بنده
كرده، پيوسته به يادش اشتغال داشته و نسبت به او عشق ورزيده و بـا او انـس گرفتـه و بـه     پرستش 

سويش آرميده و به او وثوق و اطمينان تام يافته و از خوفش رهيـده و بـه رجـاءش اميـد بسـته، بـه       
لقايش مشتاق گشته و بر حكم و قضايش گردن نهاده و بدو راضي و خشـنود شـده، يـاراي درك و    

گيـرد، يعنـي    اكبر آواز مي اش را داشته باشد؛ و در مرتبه دوم، وقتي آواي االله نوازي ت و بندهفهم كرام
تر از آن است كه كسي قدر و وزن كـرامتش را بـراي دوسـتانش و حـد و انـدازه       خدا برتر و بزرگ

عقوبتش را براي دشمنانش و درجه عفو و غفرانش و ميزان انعام و احسـانش را از بـراي كسـي كـه     
عوت حق و رسولش را اجابت نموده و شدت عذاب و حد نكـال را از بـراي كسـي دانسـته او را     د

  ) 271تا:  بي انكار نموده و از قبولش سر برتافته، بتواند بشناسد. (شيخ صدوق،
ابن عربي معتقد است از آن جهت (تعداد) تكبير دوم (بعد از حيعلات) را چهارتـايي نكـرد كـه    

هـا اسـتقلال و آزادي    نبود؛ زيرا مقصود از دومي قربت است و عقـل در ادراك آن همانند تكبير اولي 
 ]تكبيـر اول را [ندارد، چون آن خاص شرع است، از اين رو اذان گو، تكبير دوم را چهارتايي نكرد و 

دوتايي نكرد، چون خودش و غير خودش و حاضر در مسجد و غير حاضـر در آن مخاطـب بودنـد.    
  )246: 1385(ابن عربي، 

 

لا اله الا االله؛ تهليل و نفي هر معبودي جز االله جلَّ اسمه(دو مرتبـه در اذان و يـك مرتبـه در    
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  اقامه)
كنيم كه پيامبر عظيم  در ارزش و اهميت اين قول سخن بسيار است، فقط در همين حد اشاره مي

؛ نه مـن  »لا الَه الّا اللّه«قبَلي مثلَ  نظير بودن اين كلام فرمود: ما قُلت و لا قالَ القائلونَ الشأن درباره بي
را بـر زبـان جـاري نسـاخته (شـيخ صـدوق،       » لا الـه الا اللـّه  «از من مثل قـول   و نه گويندگان پيش

لا اله الّا «قولُ لا اله الّا اللّه؛ بهترين عبادت ذكر  ة) همچنين فرمود: خيرُالعباد18:1، ح 1ه.ق، باب1416
  )2ح است. (همان، » اللّه

امام علي بن موسي الرضا(ع) در يك حديث قدسي به نقل از پيامبر خاتم(ص) و پيـامبر(ص) از  
ن    «كند:  جبرئيل(ع) و او از ذات باري تعالي روايت مي نَ مـ لا الَه اللّه حصني فمَن د خَلَ حصـني امَـ

از عذاب من ايمـن خواهـد   عذابي؛ لا اله الا االله دژ مستحكم من است، هر آن كه قدم در اين دژ نهد 
) و در بيان ارزش عبادي و ديني اين ذكر توحيدي عظيم همـين بـس كـه بـر     25:23(همان، ح» بود.

اساس مضامين روايي، تشرّف به ساحت بندگي حقّ و راه سپردن در صراط مستقيم توحيد، پاداش و 
قُولُوا لا الَه «ر(ص) فرمود: بهايي جز فلاح و رستگاري و آرميدن در جنّت ابدي ندارد، چنان كه پيامب

، 18(مجلسـي، ج  ». الّا الّله تفُلحوا؛ بگوييد هيچ معبودي جز خداي يگانه نيسـت تـا رسـتگار شـويد    
20:1403(  

ن أنعمـت    «فرمايد:  مولي علي(ع) نيز در روايتي قدسي به نقل از ذات باري تعالي مي ما جـزاء مـ
(شـيخ  ». داش كسي كه من توحيد را به او انعام كردم جـز بهشـت نيسـت   عليَه با لتوحيد الّا الجنِّةِ؛ پا

  )23-22:17، ح 1ه.ق، باب  1416صدوق، 
اش آن است كه خدا را حجت بالغه و رسا است و رسالت  معني» لا اله الا االله«به بيان ديگر، قول 

ن را بـر او  تر اسـت كـه يكـي از ايشـا     سوي اوست و او از آن بزرگ رسول از سوي او و دعوتش به
حجتي باشد پس هركه او را اجابت نمايد، از برايش نور و كرامت است و هركه او را انكار كند، خدا 

  ) 272تا:  بي ترين حساب كنندگان است. (شيخ صدوق، نياز است و او شتابنده از همه عالميان بي
همتا است، و  يگانه و بي دانند، يعني خداوند در ذات اهل عرفان اين ذكر را مبين توحيد ذاتي مي 
دانند، يعنـي يگانـه فاعـل و تنهـا مـؤثرّ در       كننده توحيد افعالي مي را بيان» لاحول و لاقوة الّاباالله«ذكر 

وجود، خداوند است. برخي نيز، مثل ابن عربي اين قـول را بيـانگر توحيـد مطلـق (اعـم از ذاتـي و       
يعني اذان را به توحيد مطلق خـتم  » لا اله الا االله«د گوي دانند. به گفتة وي وقتي اذان گو مي افعالي) مي
  بخشد...  و پايان مي

برتـرين  » لا الـه الا االله «انـد و   اين همان توحيد مطلقي است كه انبياي الهي از جانب خـدا آورده 
  )264: 1385اند. (ابن عربي،  كلمه است كه رسول خدا(ص) و پيامبران پيش از او گفته



 96* زمستان  54/ فصلنامه عرفان اسلامي * سال چهاردهم * شماره 232

نياز (فقط دو مرتبـه در   م نزديك شدن وقت زيارت و راز و نياز با خالق بي؛ اعلاةقد قامت الصلو
  اقامه)
؛ يعني وقت زيارت و مناجات و برآمدن حاجات و دريافت آرزوها و وصـول  »ةقد قامت الصلو«

به خداي عزوجل و به كرامت و غفران و عفو و رضوانش نزديك شـده و هنگـام آن رسـيده اسـت.     
  )272تا:  بي (شيخ صدوق،

از اميرالمومنان، علي(ع) روايت است كه فرمود: يعني نزديـك  » قد قامت الصلوه«در تفسير آواي 
شد وقت زيارت. نماز در حقيقت بار يافتن به بارگاه رب جليل، نظر به وجه االله و ديدار روي جانان 

ازنظـر بـه    و لا تحرمني النظر الـي وجهـك؛ بارالهـا مـرا    «است، در دعاهاي مكرر واردشده است كه 
و لكن تراه القلـوب بحقـايق   «... ، در كلمات امير المومنين (ع)آمده كه فرمود: »وجهت محروم مفرما

(ملكـي  ». بيند وسيله ايمان حقيقي او را مي ها به بيند وليكن دل هاي ظاهر نمي الايمان؛ خداي را چشم
  )8-7: 1372تبريزي، 

، خود و ديگران را براي حضـور در  ةقد قامت الصلووقتي مؤذن به اين فراز از اقامه رسيد با ذكر 
تعـالي   خواند در اين هنگام، بنده بايد خود را در حضـور حـقّ    آستان الهي و ملاقات با معبود فرا مي

تواند حقّ  ببيند چرا كه نماز معراج مؤمن و زيارت پروردگار است. هرچند بنده آن گونه كه بايد نمي
اين رو، بايد با كمال فروتني و خاكساري در پيشگاه معبـود بـه نمـاز     اين حضور را برآورده سازد از

بايستد، دست به دامن كريم گردد و خود را از زاد و توشه تهي بيند و عمـل خـويش را از كارهـاي    
حساب نياورد. اگر اين حال در قلبش استوار شد اميد است كه موردعنايـت و رحمـت قـرار     نيك به
  بگيرد.

  اني اذكار اذان و اقامه آثار معنوي و عرف
اذان عبادتي است كه افزون بر ارزش عبادي، ايماني و ثواب و اجر اخروي، آثار و فوايد ديگري 
نيز دارد، از آن جمله آثار اجتماعي، اخلاقي، تبليغي و عرفاني آن است كه ما در اين جا بـه اقتضـاي   

  پردازيم. كي و معنوي آن ميموضوع بحث و فراخور حال، چندي و اندي به آثار و ارزش سلو
اذان، اعلام حضور با قلب و ساير قوا در محضر حقّ است و اقامه به پا داشتن و حاضـر نمـودن   

هـا غالـب    خويش با تمام وجود در آستان كبريايي اش. پس آن قلوبي كه عشق و جذبة معنوي بر آن
خود شوند. با  بي مدهوش و از خودباشد تا آخر نماز با ذكر حقّ معاشقه نمايند و از شراب وصل او 

شود و از رهگذر  تعالي مي اذان، موجب تقويت ايمان، اخلاص و نهايتاً تقرّب انسان به حضرت باري
من «شود، چنان كه در اين كلام معصوم آمده است:  اين تقرّب، تمام گناهان گذشته انسان آمرزيده مي

و احتساباً و تقرّباً الي االلهِ غفَرََ اللُه لَه ما سلَف من ذنوبِه؛ كسي كه  ايماناً ةّواحد ةًاَذَّنَ في َسبيلِ االله صلا
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براي خدا، اذان يك نماز را از روي ايمان و اخلاص و بـراي تقـرّب بـه خداونـد بگويـد، خداونـد       
  )124: 81(بحارالانوار، ج ». بخشد گناهان گذشته او را مي

سلمين عليه معبودهاي خيالي اسـت. بانـگ اذان، بانـگ    بنابراين، اذان اعلام موجوديت و فرياد م
رستاخيز عشق و دلدادگي است. صاحب حقايق، ملا محسن فيض كاشاني فرموده هرگاه نداي مؤذن 
را شنيدي نداي روز قيامت را به خـاطر آور و در ظـاهر و بـاطن، خـود را بـراي اجابـت ايـن نـدا         

هايي هستند كه در روز قيامـت بـه لطـف     تابند همانساز؛ چون كساني كه براي پاسخ اين ندا بش آماده
شوند. پس اين ندا را بر دلت عرضه كن؛ اگر ديدي با شـنيدن اذان دلـت سرشـار از     الهي ندا داده مي

خوانـد، بـدان كـه در قيامـت نيـز بـه        شود و با ميل و رغبت تو را به پاسخ فرامي شادي و سرور مي
ارحنا يـا بـلال   «فرمود:  ه همين دليل پيامبر(ص) به بلال ميخواهي شد. ب بشارت و رستگاري ندا داده

زيـرا روشـني چشـم آن    » بها و بالنداء اليها؛ اي بلال ما را با نماز و نداي دعوت به آن راحـت سـاز.  
  )292: 1372؛ ملكي تبريزي، 62: 1383حضرت در نماز بود. (امام خميني و ملكي تبريزي، 

شنيدي قلبت را متوجه عظمت و بزرگواري ذات اقـدس نمـا،    آن گاه كه آواي قدسي االله اكبر را
» لا اله الّـا االله «دنيا و آن چه را كه در آن است كوچك شمار تا در تكبيرت صادق باشي و هرگاه ذكر 

را شنيدي، هر معبود غير حقّ را از لوح دل محو كن. سپس، رسول خـدا(ص) را حاضـر ببـين و بـا     
ا نيت خالص، به رسـالت آن حضـرت گـواهي ده و اخـلاص در     رعايت آداب حضور آن بزرگوار، ب

ي احكـام شـرع   گواهي به رسالت پيامبر(ص)، عبارت از خالي ساختن دل از وجوه اعتراض در كليه
اي كه انسان در نفس و قلب خود نسبت به هر آن چه كـه آن حضـرت آورده و بـر آن     است به گونه

ر آن حضرت و آل او صلوات فرست، صلواتي از روي اي كدورت نداشته باشد و ب حكم نموده، ذره
قصد توأم با معرفت. هنگامي كه آواي حيعلات برخاست و به نماز و نيايشـي كـه موجـب فـلاح و     
رستگاري و بهترين اعمال است فراخوانده شدي، نفست را بـه حركـت در آور و قلـب و قالبـت را     

ز معراج بنده وزيـارت پروردگـار اسـت، در    وسعت ده و وقتي به حقيقت دل باور پيدا كردي كه نما
شود. در نتيجه، از اين كه تنهـا بـه انجـام     خواهي يافت كه نماز موجب نجات و رستگاري انسان مي

هاي آن را تنها و بدون توجه به معناي آن بـر   صورت اعمال و اركان نماز بپردازي و اذكار و مناجات
ازافعال و قرائـت و مناجـات و تكبيـر آن متـأثرّ     زبان آوري، راضي نخواهي گشت و قلب و روحت 

  خواهد شد و مقصود از نماز بلكه روح و حقيقت آن چيزي جز همين امر نيست. 
ي ذات اقدس تجديد نما، و هم چنان كه با تكبيـر  پس از اين، عهدت را با تكبير و تعظيم دوباره

او نمازت را شروع نمودي با تكبير او هم ختم نما و مبدأ خود را بر حول و قوه او بگذار كه لا حولَ 
و لا قوة الّا باللّه العلي العظيم؛ يعني چنان كه مبدأ و آغاز هر چيز خداست، مصـير و بازگشـت همـه    
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  )96-94: 1372است. (ملكي تبريزي،  اعتماد تو نيز بر حول و قوة او چيز هم به سوي او و قوام و
هاي اصلي اذان و اقامه برگرفته از متن آيات قرآن كريم و مفاهيم اصيل قرآني است. دو ذكر  فراز
(كلمه اخلاص و تهليل) كه شروع و ختام اذان و اقامه با آن » لا اله الااّالله«(تكبير) و » االله اكبر«شريف 

، از اذكار اصلي و مهم در طريـق  »لا اله الاًّ انت«و » لا اله االله هو«است و تعبيرهاي ديگر آن، مثل دو 
الهي و سلوك قلبي محسوب شده، هم به صورت منفرد و هم در تركيب با اذكار ديگر، پيوسـته ورد  

فضـيلت و   زبان سالكان طريقت و طالبان حقيقت بوده است. بنابر آن چه در احاديث معصوم(ع) در
شـود، گفـتن و    فايدة اين اذكار آمده و چنان كه در تعليمات و ارشادات اهل معرفـت نيـز ديـده مـي    

ت قلـب       مداومت بر اين دو ذكر در مواقع مختلف آثار و بركات بسـياري در رشـد معنـوي و نورانيـ
  دارد.

ه مدار تكبيـر و  است ك» االله«شود، اين كلمه مقدس  همان طور كه در اين دو ذكر شريف ديده مي
اسـت و  » االله«ها  تهليل، مبين مقام كبريايي و واحديت خداوند است؛ اول اسماء الهي و بزرگترين آن

اسم اعظم الهي است؛ مستجمع و در برگيرندة تمام صفات جلال [و جمال] » االله«اكثر محققين قائلند 
ف بـه تمـام كمـالات بـرخلاف     و داراي كل بهاء و كمال است و دلالت دارد بر ذات مقدس موصـو 

ي بنا بـه گفتـه  ». االله«اسماء ديگر كه بر يك معنا دلالت دارند، تمام اسماء الحسني، اسمي است براي 
خود به تنهـايي و تكـرار آن بـا شـرايط     » االله«آيت االله سيد عبدالكريم كشميري(ره) ذكر كلمه جلاله 
-47: 1، ج1390ست (كـاظمي خوانسـاري،   خاص براي لقاء الهي و صفاي باطن و مكاشفات مؤثرّ ا

48(  
نهايـت بـر دل    بـي  نه بر زبان بلكه به دل و علي الدوام گفته شود، نـوري » االله«همچنين، اگر ذكر 

سالك تجلي كند و چنان مستولي گردد كه از دل وي پرتـوي بـر حـواس ظـاهرة او تابـد و در هـر       
رگردد كه آن چه در خواب از عجايـب عـالم   اي اثري پيدا گردد و در حاسه چشم نوري پديدا حاسه

ديد، در بيداري نيز مشاهده نمايد و صور جميله و ارواح انبياء و ملائكه براي او نمايان گردد  مثال مي
و ملكوت آسمان و زمين براي او آشكار شود و چيزي مشاهده كند كه هيچ گوشـي نشـنيده و هـيچ    

  )34-343: 1369باشد. (امين، اي نديده و بر خاطر احدي خطور ننموده  ديده
شيخ بهائي در كشكول از رسول اكرم(ص) روايت كرده كه آن حضرت (ص)فرمود: بهترين ذكر  

) اين ذكر قرآني به 33:1، ج1390است (كاظمي خوانساري، » لااله الّه اللّه«من و ذكر انبيا پيش از من 
تقاء روحي و معنوي سالك بسيار مـؤثرّ  تنهايي و به صورت تركيبي در كنار اذكار ديگر در رشد و ار

برند، مگر ذكر مبارك  ها مي و مجرب است. در حديث آمده كه تمام اذكار را فرشتگان الهي به آسمان
كند، چـون كـه فرمودنـد بـه اخـلاص نزديكتـر        كه خود به تنهايي به آسمان عروج مي» لا اله الّه االله«
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جهت آمرزش گناهان، ارتقاء درجة مؤمن بـه ملكـوت   است. درباره عظمت اين ذكر روايات فراواني 
) شـيخ  43اعلي، خشنودي خداوند، بر آورده شدن حاجات و رفع مشكلات نقل شده است (همـان:  

فرمود: هر چند آدمي بخواهد كه خـاطر را بـه يـاد آوري     حسنعلي نخودكي در اهميت ذكر تهليل مي
به صيقل آيات و احاديث، قلوب تاريك را جلا مرگ و فناي بدن تسكين دهد و با مواعظ دلپذير، و 

دهد و طيور فكرهاي باطله را از شاخسار خاطر براند، ولي چون مصمم نيست، بـاز بـه زودي عـود    
رساند، مگر به توفيق الهي و مجاهده با نفس و قطع ريشه علايق و عوايـق و   نمايد و تشويش مي مي

در كنـار دو ذكـر   » االله اكبـر «و » لا اله الّه االله«ة توحيد كلمة طيبلذاّت و شهوات نفساني و مداومت به
و آثار و بركات معنوي بسيار  –كه به تسبيحات اربعه مشهور است  -»الحمداالله«و » سبحان االله«ديگر 

كند كه فرمـود: هـر كـه     دارد. پير واصلان، مرحوم آيت االله بهاء الديني حديثي از امام باقر(ع) نقل مي
شود و  بگويد، نام او در دفتر صديقان نوشته مي» الله و الحمدللّه و لا اله الّا و االله اكبرسبحان ا«صدبار 

او را ثواب فرد صديق باشد. هر حرف از آن، نوري بر روي صراط است. اين كس در بهشـت رفيـق   
 فرمود گفتن سي مرتبه تسبيحات ) مرحوم آيت االله كشميري مي37حضرت خضر خواهد بود (همان: 

زاده آملـي از   ) يا اسـتاد حسـن  51اربعه بعد از هر نماز براي نورانيت قلب مفيد و مؤثر است (همان: 
اند: هر كس بعد از نماز صبح و مغرب سي مرتبه ذكر تسبيحات اربعـه را بگويـد    قول بزرگان فرموده

  )71:2از جميع آفات و بليات در امان خداي تعالي خواهد بود. (همان، ج 
وي، اذان و اقامه، به جهت در بر داشتن اين اذكار شريف و نوراني خود يك ذكر جـامع  به هر ر 

شك تكرار آن به صورت يوميه و در اوقـات پنجگانـه بـه زمـان و زنـدگي انسـان        بي و كبير است و
  آكند.  بخشد و لحظات عمر انسان را از نور معنويت مي بركتمي

 گيري: نتيجه 

امه به عنوان دو آيين اسـلامي منشـأ و حيـاني و الهـي دارنـد و توسـط       از ديدگاه شيعه اذان و اق
حضرت جبرئيل، فرشته امين وحي به پيامبر(ص) تعليم داده شده اسـت اذان، صـرفاً يـك فراخـوان     

هـاي   براي شركت در فريضة نماز نيست بلكه مضاميني بس عميق دارد كه حتـي تكـرار آن در نمـاز   
غفلت بيدار كرده، اورا به توحيد و عقايد اسلامي هوشيار و آگـاه   فردي و جمعي انسان را از خواب

  سازد.  مي
اغلب فرازهاي اذان و اقامه از نظر نظم و ترتيب نزد مذاهب مختلف اسلامي يكسـان و مشـترك   

اشهد ان عليا ولـي  «و شهادت ثالثه، يعني »لا اله الا اللّه«، »حي علي خير العمل«است، به جز سه فراز 
كه ميان شيعه و مذاهب اهل سنت در مورد اين سه فراز اختلاف وجود دارد. بر اساس احاديث » اللّه

وارد شده از حضرات معصومين(ع) در فرازهاي اذان و اقامه مفاهيم ظريف و دقيقي نهفته كـه همـه   
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  حاكي از ارزش عبادي و معنوي آن است. 
مه گفتـه شـده و از تامـل در مفـاهيم     بر اساس آن چه در باب مضامين عرفاني و ذوقي اذان و اقا

تـوان گفـت: اذان، اعـلام حضـور بـه       شود، مي باطني فرازهاي اين نغمة بهشتي و قدسي دريافت مي
نيروهاي ملكي و ملكوتي است، حضور در مقابل ذات مقدس خداوند با جميع اسـماء و صـفات او،   

ن تـري  نياز، فـرح بخـش   بي ياز با خالقنشانه و شناسة برپايي نماز و هنگامه نشستن بر سجاده راز و ن
سرود آسماني و آوايي دلپذير و روح بخش كه آدمي را براي حضور در خلوتگه مسامره و محادثه با 

خواند وسالكان طريق الهي را براي بار يافتن به مقام انس با حضـرت دوسـت دعـوت     معبود فرا مي
حبوب است، اذان با شور و جذبـة الهـي كـه    كند. بانگ اذان، بانگ رستاخيز عشق و دلدادگي با م مي

خواند، ضـيافتي كـه    كند همه شيفتگان و شوريدگان شهر عشق را به ضيافتي معنوي فرا مي ايجاد مي
گردند و سـبكبالان عاشـق تـا معـراج      سالكان كوي يار با نوشيدن شراب وصل، سرمست و فاني مي

  گيرند.  قربش اوج مي
اذان و واژه واژة آن دقت و انديشه كـرد، در مـورد دفعـات     پس بايد در مورد تك تك فرازهايي

تكرار فصول آن، نحوة چينش و ترتيب عبارات آن،آهنگ و ريتم آوايي آن تعمق و تأمل نمود. بنا بـر  
هـا اسـراري نهفتـه اسـت، ايـن تكـرار در        شود، در تمامي اين جلوه آن چه از كلام اهل معنا فهم مي

شود، ضمن تغييـر در نـوا و    در هر نوبت كه اين قطعات صلا داده مي جهت نيست؛ بي فرازهاي اذان
شـود.كيفيت فصـول    آهنگ كلام، لايحه و رايحة تازه از شميم عشق رباني در جان شنونده حس مـي 

اين نغمة آسماني گواه اين حقيقت است كه مبدأ و آغاز هر چيز خدا و مصير و بازگشت (معاد) همه 
اسـت  » انّا الله و انّا اليه راجعـون «ر حقيقت اذان تفصيل و تفسير آية شريفه چيز نيز به سوي اوست. د

(تكبيـر)  » االله اكبـر «وجود دارد، اذان و اقامه با ذكر » االله«به » االله«در فقرات اذان يك رجعت و سيراز 
» اط مسـتقيم صر«يابد. به بيان ديگر، اذان شرح و بسط  (تهليل) خاتمه مي» لا اله اله االله«آغاز و با ذكر 

خواهيد در صراط مستقيم و طريق حق سير كنيد، ايـن صـراط از توحيـد شـروع      است؛ يعني اگر مي
شود، با اقرار به وحدانيت ربوبي در شريعة نبوت و ولايت تدام و مجدداً به مقـام توحيـد رجـوع     مي
د كه همـان فـلاح و   يابد. توشة اين راه خيرالعمل، يعني نماز است. كه انسان را به سر منزل مقصو مي

كنـد و   رساند. پس راه پيمايش صراط مستقيم الهي، از نبوت و ولايـت گـذر مـي    رستگاري است مي
  وسيله عروج به بارگاه حق نماز است.

اين حاكي از اهميت توحيد و مركزيت اين اصل متعالي در باور ديني اسلام است و گواه بر اين  
چيز خداست و در همه شئون و احوالات زنـدگي بايـد فقـط    معنا كه اول و آخر و ظاهر و باطن هر 

به خدا و قدرت لايزال او اتّكاء و توكّل كرد و تنها در برابر عظمت كبرياي او سر تعظيم فرو آورد و 
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  صرفاً بايد از او كه قدرت مطلق هستي است، استعانت و ياري جست. 
همچـون: تكبيـر، تهليـل و تشـهيد بـه       و كلام آخر اين كه اذان به لحاظ در براشتن اذكار شريفي

نبوت و ولايت پيامبر(ص) و امير مؤمنان، علي(ع) خود يك ذكر جامع و كبير است و همگـان را بـه   
  خواند و آثار و بركات بسياري در اذكار آن نهفته است.  كه همان نماز است فرا ميتر  ذكري عظيم

خـرت مـان باشـد و توانسـته باشـيم      در خاتمه اميد است اين اندك سخن توشـه راه و ذخيـره آ  
اي از معارف ناب اين سرود ايمان و صلاي عشق را پيش چشـم طالبـان حقيقـت در آويـزيم.      گوشه

  . اميد به صيد رضايت حضرت دوست
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